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 ثبت خاطره‌های مرده و بی‌بازگشـــت، 
احضـــار لحظه‌هـــای شـــاد و غمگیـــن 
زندگی، بـــه تســـخیر درآوردن خاطرات 
و یادگاری‌هـــای گذشـــتگان، فقـــط بـــا 
ایده‌هـــا و تکنیک‌هـــای منحصر‌به‌فـــرد 
عکاســـی ممکن اســـت. رابطه عجیب 
و راز‌آلـــود زمـــان و عکاســـی همیشـــه 
قابل‌توجه بوده اســـت. وقتی گذشـــته 
بـــا عکـــس، صـــدای حـــال بـــه خـــود 
می‌گیـــرد، اشـــیا زنـــده شـــده و زنده‌ها 

بـــه شـــیء تبدیل می‌شـــوند.
گلســـتانی  عـــکاس  کابلـــی،  محســـن 
عنـــوان  بـــا  عکس‌هایـــی  مجموعـــه 
»آخریـــن مـــکان« بـــرای اولین‌بـــار در 
جشـــنواره هنرهـــای تجســـمی فجر به 
نمایـــش درآورد که مرگ‌هـــای ناگهانی 
و دلخـــراش آدم‌هـــا را در جاهایـــی که 
جان‌شـــان را از دســـت داده‌اند نشان 

می‌دهـــد.
 کابلـــی بـــه صـــورت حرفه‌ای 15 ســـال 
 1 0 0 ر  د و  می‌کنـــد  عکاســـی  ســـت  ا
نمایشگاه گروهی شرکت کرده و از وی 
کتابی بـــا نام آت‌اوغلان )چابکســـوار( 
به چاپ رســـیده اســـت و گـــره خوردن 
زندگـــی ترکمن‌هـــا با اســـب را نشـــان 

می‌دهـــد که حاصل 10 ســـال عکاســـی 
از ارتبـــاط بی‌نظیر ترکمن‌ها با اســـب 

. ست ا

همه چیز از یک آتلیه قدیمی 
شروع شد

وی در گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار روزنامه 
ایـــران دربـــاره پرداختن به این ســـوژه 
می‌گویـــد: مواجهه من بـــا این موضوع 
بر‌می‌گـــردد بـــه روزی کـــه بـــه واســـطه 
آمـــوزش مربوط به »عکاســـی قدیمی« 
با دانشـــجوهایم به یک آتلیه عکاســـی 
نیمه‌تعطیـــل شـــهر رفتیـــم. صاحـــب 
عکاســـی بـــه صـــورت اتفاقـــی و رندمی 
نگاتیوهایـــی را نشـــانم داد کـــه حاوی 
قصه‌هـــای ریـــز و رگه‌هایـــی از زندگـــی 
آدم‌هایی بود که در 30 ســـال گذشـــته 
بـــرای گرفتن عکس آنجـــا رفته بودند. 
بازگویـــی قصـــه مرگ‌های دلخـــراش از 
زبان صاحـــب عکاســـی برایـــم جالب 

. د بو
در مراجعـــات بعـــدی از او خواســـتم 
از بیـــن هـــزار نگاتیـــو، آنهایـــی  را کـــه 
تیـــک  ما ا ر د و  عجیـــب  ن  گ‌شـــا مر
بـــود بـــه مـــن بدهـــد تـــا بتوانـــم بـــا 
خانواده‌هایشـــان در مـــورد چگونگـــی 
فـــوت، شـــغل و تعلق‌خاطـــری کـــه در 
ایـــن دنیـــا و آخرین مکانی کـــه در آنجا 
حضور داشتند ســـؤالاتی بپرسم، مانند 
دختـــری کـــه در تعطیـــات تابســـتانی 
در دریـــا غـــرق شـــد، مـــردی کـــه در 

کتابفروشـــی‌اش بـــر اثر ایســـت قلبی 
فوت کـــرد یا مـــرد آپاراتچی ســـینما که 
به علت داشـــتن دشـــمن شـــخصی در 
اتاق آپارات به قتل رســـید، پسربچه‌ای 
کـــه در خانـــه بر اثـــر گازگرفتگـــی دچار 

خفگی شـــد و...

شاهدانی در صحنه مرگ
وی در توضیـــح بیشـــتر دربـــاره احضار 
مردگان بـــا تکنیک عکاســـی می‌گوید: 
پروســـه مواجهـــه مـــن بـــا نگاتیوهـــا تا 
اجرای کار حدود 5، 6 ماه طول کشید. 
برخـــورد ذهنـــی مـــن بـــا مســـأله مرگ 
و جاودانگـــی در عکاســـی باعث شـــد 
این شـــخصیت‌ها را به آخریـــن مکانی 
کـــه بـــه آن تعلـــق یا حضـــور داشـــتند 
دعـــوت کنـــم. روزی این شـــخصیت‌ها 
جلـــوی دوربیـــن عـــکاس با چشـــمان 
بـــاز و هوشـــیاری کامـــل نشســـته‌اند. 
آنهـــا انـــگار نـــه از درون آتلیـــه‌ای کـــه 
با چشـــمان بـــاز نـــگاه می‌کننـــد بلکه 
این‌بـــار از درون فضـــای زیستشـــان به 
دریچه لنـــز دوربیـــن من نـــگاه کرده و 
اعـــام حضـــور می‌کننـــد و بـــه دعوت 
من پاســـخ مثبـــت می‌دهند،همچون 
شـــاهدانی کـــه در صحنـــه مرگ‌شـــان 

حضـــور پیـــدا می‌کنند.

عکس‌ها دستکاری نشدند
وی تأکیـــد می‌کنـــد: عکس‌هایـــی کـــه 
گرفتم فوتو‌مونتاژ نیســـتند، دستکاری 

نشـــدند و پروســـه فتوشـــاپی آنچنانی 
رویشـــان صورت نگرفته است. چون در 
حوزه عکاسی مستند فعالیت دارم، کار 
را مســـتند‌گرایانه انجام دادم؛ فضاهای 
خالـــی از انســـان را در یک زمـــان کاملاً 
مســـتند و واقع‌گرایانـــه انتخـــاب کردم 
گویـــی آنهـــا هســـتند، ولی بودنشـــان 
کامل نیســـت، مثل نگاتیـــوی که چاپ 
نشـــده، به طوری کـــه روایـــت احضار و 
دعـــوت این آدم‌ها پیونـــدی بین فضای 

رئالیستی و ســـوررئال است.

تکنیک مالتی اکسپوژر
ایـــن عکاس دربـــاره جزئیـــات تکنیکی 
کـــه اســـتفاده کـــرده اســـت توضیـــح 
می‌دهـــد و می‌گویـــد: از تکنیک مالتی 
اکســـپوژر اســـتفاده کـــردم، بـــه ایـــن 
صورت کـــه کار دبل اکســـپوژر توســـط 
دوربیـــن انجام شـــد. داخل ماشـــینم 
تاریکخانـــه ایجـــاد کـــردم؛ همزمـــان 
کـــه از نگاتیوهـــا عکـــس می‌گرفتـــم با 
عکس‌هایـــی کـــه از مکان‌هایـــی کـــه 
مرگ افـــراد اتفـــاق افتـــاده بـــود مرج 
)ترکیـــب( می‌کردم.عکس‌هـــا کامـــاً 
واضح نیســـت چـــون نگاتیوهای چاپ 
نشـــده هســـتند که من از آنها عکاسی 
کردم. این پروژه کار ســـختی بود. روند 
پرس‌وجـــو دربـــاره پیـــدا کـــردن مکان 
مـــرگ آدم‌ها طـــول کشـــید و فقط دو 
مـــورد فضـــا واقعی نبـــود که بـــا اجرا 7 

مـــاه طول کشـــید.

عجیب‌ترین عکس
یـــن  ا عکـــس  یـــن  عجیب‌تر بلـــی  کا
پـــروژه را متعلـــق بـــه پســـرکی می‌داند 
کـــه 20 روز بعـــد از گرفتـــن عکـــس بـــا 
گازگرفتگی از دنیا مـــی‌رود و ماجرایش 
منقلب‌کننـــده اســـت. وی می‌گویـــد: 
عکاســـی ثبت مرگ لحظه‌هاســـت. ما 
لحظه‌هـــا را می‌کشـــیم و یـــک چیـــز را 
ثبـــت می‌کنیم. چیـــزی که بـــود انگار 
آدم‌هـــای داخل نگاتیو چشم‌هایشـــان 
بـــه  را  آنهـــا  تـــا  می‌کردنـــد  تشـــویقم 
آخریـــن مکانـــی کـــه در آنجـــا زیســـت 
داشـــتند احضار کنم و ببینم آنها برای 
آخرین‌بار کـــه نفس می‌کشـــیدند چه 
شـــکلی بودند. اگر چه بـــه صورت یک 
فیلـــم باریـــک نگاتیـــو، آنهـــا را دعوت 

کـــردم، اما بـــه مثابه بودنشـــان در این 
فضا یـــک حســـی از مـــرگ را همزمان 
بـــا زندگی القـــا می‌کنند. مرگـــی که به 
خاطـــر عبور و از دســـت رفتـــن آبژکت 
جسمشـــان، دیگر حضـــور ندارند ولی 
در یـــک زمانی و جایی از تاریخ، عکاس 

بودنشـــان را جـــاودان کرده اســـت.

اسپانسر ندارم
 وی برپایی نمایشـــگاه عکس »آخرین 
مکان« را منوط به پیدا کردن اسپانســـر 
برنامـــه  دانســـته و اظهـــار مـــی‌دارد: 
نمایشـــگاه انفرادی ندارم. تا اسپانســـر 
پیدا کنم فعلاً شانســـم را در مسابقات 
خارجـــی امتحـــان می‌کنـــم تا بیشـــتر 

دیده شـــوم.

ســـعید فرجـــی، عـــکاس و مستندســـاز 
ایرانـــی بعد از ســـفر بـــه ۱۴ کشـــور هند، 
اندونزی، افغانســـتان، مالـــزی، عمان، 
ترکیه، عراق، ســـوریه، لبنان، فرانســـه، 
مغـــرب، تانزانیـــا، عربســـتان و ایـــران 
نمایشگاهی را با عنوان نمایشگاه عکس 
»نزدیک‌تـــر« برپا کرده اســـت تـــا تصویر 
واقعـــی از زیســـت مســـلمانان جهان را 
که در رســـانه‌های بین‌المللـــی کمتر به 
آن پرداخته شـــده، نشـــان دهـــد. کتاب 
عکس »نزدیک‌تر« حاصل ۹ ســـال ســـفر 
یـــک عکاس ایرانـــی به ۱۴ کشـــور جهان 
همزمـــان با نمایشـــگاه عکس‌هـــای آن 
رونمایی شـــد. خبرنـــگار روزنامـــه ایران 
با »ســـعید فرجی« گفت‌و‌گـــوی کوتاهی 

انجـــام داده اســـت کـــه می‌خوانید. 

از خودتان و پیشینه فعالیت 
عکاسی‌تان بگویید؟

عکاســـی را از ســـال 80 شـــروع کـــردم، 
ســـال 85 بـــه اولیـــن ســـفر برون‌مرزی 
برای عکاســـی از جنـــگ 33 روزه لبنان 
رفتـــم، ســـفر به مناطـــق بحرانـــی مثل 
مالی، ســـومالی، عراق و ســـوریه از دیگر 
فعالیت‌های عکاســـی‌ام است، با اینکه 
نگاهم به جنگ ســـیاه نبود اما همیشه 
فکـــر می‌کردم نیاز اســـت چهره دیگری 
از زندگـــی مســـلمانان را نشـــان دهیم؛ 
چهـــره پررنگ‌تـــر از جنگ که مســـتلزم 

ســـفر به کشـــورهای زیادی بود.
در ســـال 82 بـــا پیشـــنهاد و توافـــق بـــا 
ســـازمان اوج جرقـــه آغـــاز ایـــن پـــروژه 
زده شـــد، ســـال 92 سفرها شـــروع شد 

کـــه نمایشـــگاه »نزدیک‌تـــر« حاصـــل 9 
سال عکاســـی است و ســـال 98 قبل از 
کرونا اصـــل ماجرای پروژه تمام شـــد و 
حاصل این ســـفر کتابی بـــا 270 عکس 
اســـت که100 فریم از عکس‌های ســـفر 
به دیوارهای نمایشـــگاه نشسته است.

 
در پرداخت به سوژه مسلمان‌ها چه 

چیز مشترکی وجود داشت که در 
حافظه خودتان ماندگار شد؟

محبـــت و لبخنـــد آدم‌هـــا در فضـــای 
نمایشـــگاه برایـــم جالـــب اســـت، در 
عکاســـی بایـــد لبخندهـــا را بگیریـــم و 
خلـــق کنیـــم تـــا کارمـــان دیده شـــود.
ایـــن پروژه تلاشـــش ایـــن بود چیـــزی از 
زندگی مســـلمان‌ها را نشـــان دهد که در 

روزمره است، مشکلاتی که در اطرافمان 
اســـت در دنیـــا وجـــود دارد، حداقل من 
که ســـفر کردم این را می‌دانـــم، ولی چرا 
از جهان ما فقط فقـــر و بدبختی به دنیا 
مخابره می‌شـــود؟ رســـانه ســـعید فرجی 
شـــاید کوچک باشـــد اما با همین رسانه 
لبخند و حال خوش آدم‌ها را نشان داد. 
در حالی که رســـانه‌ها نداشـــته‌های ما را 
نشـــان می‌دهند، من بـــا عکس‌هایم از 

داشته‌هایمان گفتم.
 

پایین عکس‌ها یکسری شعار است 
مثل قلب آسیا، سرزمین تمدن؛ 

معیارتان در انتخاب شعارها چگونه 
بود؟

شـــاعرانه‌گونه  شـــعارها  از  بخشـــی 

اســـت برگرفته از حسی که از سفرها 
گرفتم. در این سفرها آدم‌های زیادی 
را دیدم که از کمترین بضاعت‌شـــان 
بـــرای من هزینـــه کردنـــد، از خریدن 
آبمیـــوه تـــا رســـاندنم تا یک مســـیر.

در بدخشـــان پیرمرد خوش‌سیمایی 
عکـــس  ی  چیـــز چـــه  ز  ا  ، پرســـید
می‌گیـــری؟ جـــواب دادم از لبخنـــد 
شـــما. گفت مگر مهم اســـت؟ گفتم 
بـــرای همیـــن لبخنـــد اینجـــا آمدم. 
بـــه  رســـانه‌ها  کـــه  خیانتـــی  گفـــت 
مـــردم کردنـــد نظامی‌هـــا نکردنـــد، 
آنها ثابت کردند شـــما آنچه هســـتید 
که مـــا می‌گوییـــم، نه آن چیـــزی که 
خودتانیـــد. ایـــن نکته خیلـــی مهمی 
اســـت کـــه عکاس‌هـــا آن چیـــزی را 
که وجـــود دارد، نشـــان می‌دهند. 20 
ســـال زندگی مـــن بین مســـلمان‌ها 
چرخیده اســـت، مســـلمان‌ها خیلی 
بامحبت هســـتند، اگر ما قصه‌مان را 

نگوییـــم دیگـــران می‌آیند قصه 
ما را آنطور که دوســـت دارند 

بـــه تصویر می‌کشـــند.
 

این نمایشگاه چقدر با 
فرهنگ کشورهای دیگر 

هماهنگی دارد؟
احســـاس می‌کنم همه آنهـــا یکپارچه 
هســـتند، در نمایشگاه نشنیدم بگویند 
عکس‌هـــای لبنان را بیشـــتر دوســـت 
داشـــتم و از مـــن ســـؤال نکردنـــد این 

بـــه  بایـــد  عکـــس دقیقـــاً کجاســـت. 
ایـــن بـــاور برســـیم کـــه بـــا همـــه کم و 
داریـــم،  رگـــی  بز جهـــان  کاســـتی‌ها 
به‌یکدیگر محبت کنیم، از دشـــمنی و 
ســـخت‌گویی هیچ چیز مثبتی حاصل 
نمی‌شـــود و ان‌شـــاءالله روزی برسد که 

همه جهـــان بـــه آرامش برســـد.
 نمایشـــگاه عکـــس نزدیک‌تـــر تـــا ۲۴ 
فروردیـــن مـــاه در باغ‌موزه هنـــر ایرانی 
برپاســـت و علاقه‌منـــدان بـــرای بازدید 
می‌تواننـــد بـــه نشـــانی الهیه، ســـه‌راه 
دکتر حســـابی، باغ‌مـــوزه هنـــر ایرانی، 

گالـــری پردیـــس مراجعـــه کنند.

به بهانه برپایی نمایشگاه عکس »نزدیک‌تر « سعید فرجی

 احضار مردگان در »آخرین مکان« 
با نگاتیوهای خام

داشته‌هایمان را نشان دادم
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ســـعید فلاح فـــر، پژوهشـــگر هنر/ ایـــن روزها 
به کمک پیشـــرفت‌های فنی، امکان عکاســـی 
ســـاده و ارزان قیمـــت )یا بـــه عبارتـــی رایگان( 
تقریبـــاً بـــرای همه افـــراد جامعه فراهـــم آمده 
اســـت و بیشـــتر مردم حداقل به گوشـــی‌های 
تلفـــن همراه با دوربین‌های خودکار عکاســـی، 
دسترســـی دارنـــد. تهیـــه عکس، دیگـــر مثل 
قرن گذشـــته احتیاج به تجهیـــزات گرانقیمت 
و مهارت‌های خاص ندارد. اگرچه این شـــرایط 
ارتبـــاط زیـــادی با موضـــوع کیفی در عکاســـی 
هنـــری پیدا نمی‌کنـــد، اما مســـتقیماً در تولید 
راحت و ســـریع تصویر مؤثر بوده است. توسعه 
فضاهـــای مجـــازی هـــم بـــرای ایـــن تولیدات، 
بســـتری از امـــکان نشـــر ایجـــاد کرده‌انـــد که 
سرنوشت عکاســـی و اجتماعی معاصر و حتی 
ســـبک زندگـــی امـــروزی را تحـــت تأثیـــر قـــرار 

داده است.
ما از چه چیزهایی عکس می‌گیریم؟

 عکاســـی از بدو ابـــداع تلاش کرده اســـت که 
دامنـــه فعالیت‌های خـــود را توســـعه دهد. در 
ایـــران عکاســـی از رخدادهـــای دربـــار قاجار و 
پرتره درباریان و رجل سیاســـی شـــروع شد اما 
به ســـرعت تا خلـــوت زنان و حرم ســـلطان راه 
پیدا کـــرد، اما این پایـــان ولـــع عکاس‌ها برای 
پرداختـــن بـــه موضوعات جدید نبـــود و کم کم 
دوربین عکاســـی به کوچه و خیابان و مشاغل 
شـــهری و ســـفرها و... پا گذاشـــت. تـــا همین 
چنـــد ده ســـال پیـــش، آلبوم‌هـــای خانوادگی 
عکـــس ـ کـــه تـــورق آن یکـــی از تفریحـــات در 
میهمانی‌های خانوادگی محســـوب می‌شـــد ـ از 
چنـــد موضوع ثابـــت مثل؛ پرتره‌های پرســـنلی 
و آتلیه‌ای، معدودی عکس مراســـم عروسی یا 
کـــودکان، چنـــد نمونه عکس‌های یـــادگاری در 

ســـفر و دو سه مورد اســـتثنایی فراتر نمی‌رفت، 
اما امروزه به نظر می‌رســـد مـــردم از هر چیزی 
کـــه می‌بینند و از هـــر اتفاقی کـــه رخ می‌دهد، 
عکس می‌گیرنـــد. همه ابزار و وســـایل اطراف 
ما، در و پنجره، زندگی روزمره شـــهری، جشـــن 
تولد، اســـباب‌بازی‌های جدیـــد، دورهمی‌های 
دوســـتانه، مراســـم ختـــم، اســـناد و...، همـــه 
جایی در پوشـــه‌های عکس دیجیتـــال دارند. 
بعضی هم گاهی به تقلید از عکاســـان حرفه‌ای 
حتـــی تـــاش می‌کننـــد ســـوژه‌های بکـــر یـــا 
منظره‌هـــای زیبا را ثبت کنند. بخشـــی از زمان 
مســـافرت‌ها و میهمانی‌هـــای امـــروزی صـــرف 
تهیه همیـــن عکس‌ها می‌شـــود بـــدون اینکه 
مشـــکلات و هزینه‌هـــای چاپ داشـــته باشـــند 
و محدودیتـــی در نمایـــش آن باشـــد. از ایـــن 
منظـــر، اغلـــب مـــردم، عـــاوه بـــر نتیجـــه کار 
عکاســـی، از خـــود فرایند عکاســـی هـــم لذت 
می‌برند یـــا آن را جایگزین امـــوری می‌کنند که 
تمایلـــی به انجامـــش ندارند. ایـــن لذت باعث 
می‌شـــود با اعتماد بیشـــتری، در کســـوت یک 
عکاس حرفه‌ای و آماتور به نمایش و اشـــتراک 

عکس‌هایشـــان مشـــتاق باشند.
عکاســـی با ایـــن تعریـــف عمومی به همـــه امور 
زندگـــی نفوذ کرده اســـت. مـــا تقریبـــاً در نیمی 
از زیســـت اجتماعـــی خـــود، ناگزیـــر در معرض 
عکاســـی و دوربیـــن عکاســـی هســـتیم. تصور 
کنیـــد که یک نفـــر در جمع بزرگی از دوســـتان، 
ناگهـــان و با صـــدای بلنـــد اعلام کنـــد: »من و 
همســـرم دیروز در یک رســـتوران بـــزرگ، کباب 
و ســـالاد و ســـبزی خوردیـــم.« یـــا »بـــه اطـــاع 
همـــه دوســـتان می‌رســـانم مـــن چند ســـاعت 
پیـــش به باشـــگاه ورزشـــی رفتـــم.« یا »راســـتی 
اطـــاع داریـــد مـــن بـــرای خـــودم یـــک لباس 
جدیـــد گرانقیمت خریـــده‌ام؟« فرهنـــگ رایج 
اجتماعی چنـــد دهه پیش، چنیـــن رفتارهایی 
را چندان اخلاقـــی و مؤدبانه نمی‌دانســـت، اما 
گویـــا تحمل ایـــن مکالمـــات و اخبـــار در قالب 
عکـــس، پذیرفته‌تـــر می‌نماید و به امـــری رایج 
در صفحـــات مجازی عکس‌محور تبدیل شـــده 
اســـت. عکس‌های امـــروزی بی‌پرواتر از کلمات 
هســـتند و مرزهای زندگی خصوصی و اجتماعی 
را بـــه شـــکل محسوســـی جابه‌جـــا کرده‌انـــد. 
بی‌هیـــچ ملاحظـــه‌ای می‌تـــوان مدعـــی شـــد؛ 
زندگـــی امروزی بشـــدت ]و شـــاید تا انـــدازه‌ای 
وحشـــتناک[ در طرح ســـبک زندگی همه مردم 
از پدیـــده فراگیـــر عکاســـی تأثیر گرفته‌ اســـت. 
در حالـــی که بایـــد اعتـــراف کرد در این قســـم 
کاربرد عوامانه، عکاســـی با همـــه ظرفیت‌های 
استنادی ـ شـــاید بخشـــی از واقعیت باشد ـ اما 
هرگز مســـاوی همـــه حقیقت نیســـت. بویژه با 
ایـــن رویکرد که گاهی ســـاکت و منفعل اســـت، 
گاهـــی فعـــال. همچنـــان کـــه مردم نســـبت به 
عکاســـی از نقـــاط قـــوت زندگـــی و انتشـــار آن 
بیشـــتر از ثبـــت و نشـــر ناکامی‌هـــا و تلخی‌ها و 
محرومیت‌های خـــود تمایل نشـــان می‌دهند. 
بخـــش بزرگی از عکس‌ها با ایـــن جمله کلیدی 
و فریبنـــده ثبت می‌شـــوند؛ »یـــک، دو، لبخند، 

. » سه
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